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 در روزهایــی کــه ســکان‌داران 
اجرایــی کشــور بــا چالش‌هــای 
پیچیده اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، اظهارات 
اخیر جعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، 
درباره آزادسازی نرخ انرژی و پرداخت نقدی یارانه‌ها 
خبرســاز شــده اســت. ایده‌ای کــه در نگاه نخســت، 
رنــگ و بــوی »عدالــت توزیعــی« دارد، امــا در مقام 
»حســاب‌وکتاب«، بــا چالش‌هــای جــدی ریاضــی و 

واقعیت‌های تورمی مواجه است.

سودای بنزین ۸۰ هزار تومانی معاون رئیس‌جمهور
قائم‌پناه در اظهــارات اخیر خود با یک محاســبه سرانگشــتی، 

فرمول ساده‌ســازانه‌ای برای حل ناترازی انرژی ارائه داد. او با 

اشاره به قیمت بنزین در کشورهای همســایه )با استناد به نرخ 

دلار ۱۷۰ هزار تومانی و بنزین ۸۰ هزار تومانی(، معتقد است 

اگر حامل‌های انرژی بــا قیمت‌های بین‌المللی عرضه شــوند، 

دولت می‌تواند ســالانه ۷۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب 

کند  ضمن این که  تقریبا دیگر قاچــاق بنزین هم وجود نخواهد 

داشت.

به زعم وی، این عدد آن‌قدر بزرگ است که می‌توان به هر ایرانی 

ماهانه ۷ میلیون تومان یارانه نقــدی داد؛ یعنی یک خانواده ۴ 

نفره، ماهانه ۲۸ میلیون تومان »پول نقــد« دریافت می‌کند. او 

همچنین گفته: اصــا همه چیز ما به نرخ بین المللی محاســبه 

بشود )دستمزد( کارگرمان و کارمند مان و )نرخ( سوختمان این 

چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟ عدالت در کشور جاری می شود.

‌شکاف عجیب در محاسبات؛ 
وقتی ارقام »کم« می‌آورند

اما این عددپردازی رویاگونه، به‌سرعت زیر تیغ نقد قرار گرفت. 

برای پرداخت ماهانه ۷ میلیــون تومان به جمعیــت یارانه‌بگیر 

ایران، دولــت نیازمند تأمیــن بودجه‌ای معــادل ۷۳ هزار هزار 

میلیارد تومان در سال است!

ایــن رقم، نــه ۷۲۰ هــزار میلیــارد تومان مــورد ادعــای معاون 

رئیس‌جمهور، بلکه بیش از ۱۰۰ برابر آن اســت. در واقع، این 

شکاف محاسباتی فاحش، اولین ضربه را به بدنه این طرح وارد 

می‌کند. نکته تأمل‌برانگیز دیگر، حافظه تاریخی جامعه نسبت 

به »کالابرگ« است؛ دولتی که با حذف ارز ترجیحی، کالابرگ 

یک میلیون تومانی را مســتقیم به مردم داد که حــالا ارزش آن 

کمتر از ۶۰۰ هزار تومان اســت، چگونه می‌خواهد ماهانه ۲۸ 

میلیون تومان به یک خانواده پرداخــت و این قدرت خرید را در 

شرایط نوسان تورمی تثبیت کند؟

از نقد فنی تا بن‌بست »شوک‌درمانی«
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پیشتر، مجید شاکری، 

تحلیلگر برجســته اقتصــادی، در گفــت وگو بــا »فرهیختگان« 

پاســخی کارشناســی به ایــن رویکرد داده اســت. خطــای این 

دیدگاه تنها در »عدد و رقم« خلاصه نمی‌شود، بلکه در »روش« 

نیز نهفته است.

شــاکری ضمــن تاکید بــر شــروط اصلاحــات بنزینی، پــرده از 

واقعیتی برمی‌دارد که نشــان می‌دهد معــاون رئیس‌جمهور تا 

چه حد از واقعیات پیرامون ادعای خــود فاصله دارد. او تصریح 

می کند: »در اصلاحات قیمتی، اصلًا نیاز نیســت قیمت بنزین 

داخلی لزوماً با قیمت پمپ بنزین کشورهای همسایه یکی شود؛ 

چراکــه هزینه‌های جانبی قاچاق )مانند ریســک عبــور از مرز و 

هزینه‌های غیررســمی( و نیز هزینــه مالیــات در آن طرف مرز، 

بخشی از قیمت تمام‌شده را تشکیل می‌دهد. حتی تقریباً نصف 

رشد قیمت بنزین قاچاق‌شده مربوط به آن طرف مرز است که به 

جیب قاچاقچی نمی‌رود.«

او تأکید می‌کند که قیمت بایــد تا جایی افزایــش یابد که صرفاً 

منجر به تغییــر رفتار قاچاقچی شــود، نه این که لزومــاً با قیمت 

بنزین کشــور همســایه برابر شــود. اظهــارات این کارشــناس 

اقتصادی، نسخه »شوک‌درمانی« را برای اقتصاد ایران رد کرده 

و نشان می دهد:

۱. تغییر رفتار تدریجی: هدف از اصلاح قیمت باید تغییر رفتار 
مصرف‌کننده باشــد، نه خالی کردن جیب او. این هدف تنها از 

طریق گام‌های تدریجی و زمان‌دار محقق می‌شود.

۲. مارپیــچ تورمی: شــوک‌های قیمتــی ناگهانی، آثــار تورمی 
گسترده‌ای به همراه دارند که به‌سرعت قدرت خرید یارانه نقدی 

را می‌بلعد و دولت را دوباره به نقطه اول بازمی‌گرداند.

۳. تلــه‌ تدریج ناخواســته: دولت‌هــا معمولًا با هــدف »اصلاح 
دفعــی« شــروع می‌کننــد، امــا بــه دلیــل فشــارهای امنیتی و 

اجتماعی، در میانه راه کم می‌آورند و ناچار به توقف می‌شوند؛ 

این توقف، خود عامل ناترازی‌های بزرگ‌تر در آینده است.

هشدار به »دلاری‌سازی«
قائم‌پناه با ایده‌ای ســخن می‌گویــد که شــاید جذابیت کلامی 

داشته باشــد، اما اقتصاد، علم اعداد دقیق و رفتارهای پیچیده 

مصرف کننده هاست؛ نه یک ماشین‌حساب ساده. اشاره وی بر 

»دلاری‌سازی« قیمت‌ها و دستمزدها، نه تنها خطای محاسباتی 

و محرک مارپیچ تورمی اســت، بلکه از منظر اقتــدار حکمرانی 

نیز یک خطای اســتراتژیک محسوب می‌شــود. وقتی متولیان 

به‌جــای تقویت پول ملی، بر »دلاری‌ســازی« اصــرار می‌ورزند، 

عملًا پرچم شکســت در مدیریت پولی را برافراشــته‌اند. دولت 

باید بداند که اقتصاد، زمین بازی دلار نیست و باید با ابزارهای 

بومی و سیاست‌گذاری مبتنی بر واقعیت کشش‌ها، قدرت پول 

ملی را بازسازی کند، نه آنکه خود، تسلیم هژمونی ارزی شود.

عددپردازی قائم‌پناه برای بنزین ۸۰ هزار تومانی!
وقتی معاون رئیس‌جمهور، واقعیت‌های پیچیده اصلاح قیمت سوخت را به محاسبات ساده‌ »ماشین‌حسابی« تقلیل می‌دهد
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حکمرانی داده؛ زیرساخت تاب‌آوری اقتصاد
چرا فضای مجازی دیگر فقط مسئله ارتباطات و فرهنگ نیست؟

در دوره‌ای زندگــی می‌کنیــم کــه میــدان منازعــه 

دیگر بــه جغرافیــای ســخت، مرزهای ســرزمینی و 

زیرساخت‌های فیزیکی محدود نیست و بخش مهمی 

از آن در لایه‌هــای داده، الگوریتــم و ادراک عمومــی 

شکل می‌گیرد. تجربه ماه‌های اخیر در اقتصاد ایران 

نشان داده است که یک اختلال فنی، تصمیم اجرایی 

یا خبر تأییدنشده، اگر در بستر شبکه‌های اجتماعی 

قرار گیرد، می‌تواند رفتار اقتصادی شهروندان را تغییر 

دهد و به افزایش تقاضای احتیاطی، تشکیل صف یا 

تشدید نوسان در بازارها منجر شود.

در چنیــن شــرایطی، امنیــت اقتصــادی فقــط بــه 

حفاظت از تأسیســات و ذخایر محدود نیست، بلکه 

به توانایی کشور برای تولید، راستی‌آزمایی و انتشار 

ســریع اطلاعات معتبر نیز وابسته اســت. هنگامی 

که اطلاع‌رســانی رســمی کنــد، مبهم یــا متناقض 

باشد، فضای خالی با شایعه و روایت‌های هیجانی پر 

می‌شود. یک اختلال محدود در توزیع سوخت، شبکه 

بانکی یا عرضه کالا، در صورت فقدان اطلاع‌رسانی 

مناســب، می‌تواند به تصویر بحرانــی فراگیر تبدیل 

شود و رفتارهای پرهزینه‌ای مانند هجوم به بازارها یا 

شکل‌گیری تقاضای کاذب را به دنبال داشته باشد.

فضای مجازی الزاماً منشــأ اولیه همه این بحران‌ها 

نیست، اما می تواند به یک ضریب دهنده مهم برای 

ایجاد بحران از مســائل کوچک یا کوتاه مدت تبدیل 

شود. از همین رو، ســاده‌انگاری است اگر فکر کنیم 

تهدیدهای نویــن، به‌ویژه در شــرایط جنگ و ناامنی 

منطقه‌ای، صرفاً بــه تخریب فیزیکی زیرســاخت‌ها 

محدود اســت. یکــی از میدان‌هــای اصلــی پدافند 

اقتصــادی، مدیریت مســئولانه جریــان اطلاعات و 

افزایــش تــاب‌آوری جامعــه در برابر شــایعه، جعل و 

عملیات هماهنگ اثرگذاری بر افکار عمومی خواهد 

بود.

بــا ایــن حــال آسیب‌شناســی وضعیــت موجــود، از 

یک غفلــت مزمن سیاســتی حکایت دارد؛ ســال‌ها 

توقف در دوگانه فرســاینده و ناکارآمدِ »فیلترینگ« و 

»رهاسازی«، مانع از شکل‌گیری تنظیم‌گری هوشمند 

و پاسخ‌گو شده است. محدودیت‌های فراگیر، بخشی 

از کاربران را به سمت ابزارهای ارتباطی و شبکه‌های 

خصوصی مجازی ناشناخته و ناامن سوق داده و خطر 

نشت داده‌های شخصی و مالی را افزایش داده است. 

در چنین شرایطی، هم امنیت کاربران آسیب می‌بیند 

و هم امکان نظارت قانونــی و حمایت حقوقی از آنان 

کاهش پیدا می‌کند.

حکمرانی ســایبری نباید بــه معنای قطــع ارتباط با 

زیست‌بوم جهانی یا کنترل نامحدود محتوا تلقی شود. 

مقصود، اعمال حاکمیت قانون بر جریان داده است؛ 

یعنی حفاظــت از داده‌های شــخصی، تأمین امنیت 

زیرساخت‌های حیاتی، تعیین مسئولیت پلتفرم‌ها، 

شفافیت تصمیم‌های الگوریتمی و مقابله داده محور با 

کلاهبرداری و انتشار اطلاعات جعلی و مجرمانه. این 

رویکرد باید همزمان حقوق کاربران و الزامات امنیت 

ملی را به رسمیت بشناسد.

اولویت دولت و مجلس بایــد تدوین یک قانون جامع 

حکمرانــی داده و امنیــت اطلاعــات باشــد؛ قانونی 

که حقوق شهروندان نســبت به داده‌های شخصی، 

مسئولیت بنگاه‌ها و پلتفرم‌ها، ضمانت اجرای نقض 

امنیت اطلاعات و سازوکار اطلاع‌رسانی در شرایط 

بحران را روشن کند. وزارت ارتباطات نیز باید همزمان 

با تاکید بر اصلاح سیاست‌های دسترسی و پرهیز از 

محدودیت‌های فراگیر، به این ســوال پاسخ دهد که 

چگونه مدل عملیاتی حفاظت از داده های ایرانیان و 

امنیت خدمات دیجیتال قابل پیاده سازی خواهد بود. 

باید توجه داشت داده‌های شهروندان چه داده های 

شــخصی و چه به اشــتراک گذاشته شــده در فضای 

شــبکه هــای اجتماعــی، دارایی‌های راهبــردی در 

درون مرزهــای ملی هســتند. غفلت از ایــن دارایی 

راهبردی و فروکاستن اعمال حکمرانی در این عرصه 

به دعــوای نــازل فیلترینــگ و رهاســازی-آن هم در 

اوج ناآرامی‌های منطقه‌ای و فشــارهای اقتصادی-

نتیجه‌ای جز باز کردن بخشــی از میــدان حکمرانی 

داخلی بــه خصوص اقتصــاد در جهــت تکمیل پازل 

اقدامات نظامی و امنیتی دشمن نخواهد داشت.


